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 :زلزالسوره مبارکه  

 ِْالرَّحيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بسِم  

o مهربان بخش هستى خداوند نام به 

 ( 1إِذا زُلزِلَتِ الأَرضُ زِلزالَها) 

o اش بلرزد،آن هنگام که زمين به زلزله 

 ( 2وَ أَخرَجَتِ الأَرضُ أَثقالَها) 

o هايش را خارج کند،و زمين ثقل 

 (3ا لَها )وَ قالَ الإِنسانُ م 

o و انسان بگويد که چه شده است؟ 

 ( 4يوَمَئذٍِ تُحدَِّثُ أَخبارَها) 

o کند.در آن روز زمين اخبارش را بازگو مي 

 (5لَها ) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوحى 

o .به آن دليل که خداوند برايش وحي کرده است 

 ( ُ6يوَمَئذٍِ يَصدُرُ النَّاسُ أَشتاتاً لِيُرَوا أعَمالَهم) 

o  شوند به صورت پراکنده، تا اعمالشان را ببينند.مردم خارج ميدر آن روز 

 ( ُ7فَمَن يعَمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَه) 

o بينداي خير انجام دهد، آن را ميکس که به اندازه ذرهپس هر. 

 ( ُ8وَ مَن يعَمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه) 

o بيندا مياي شر انجام دهد، آن رکس که به اندازه ذرهو هر. 

 

 طهارت در سوره         تدبر در سوره   تفکر در سوره             تعقل در سوره          

 :تفکر در سوره 

 شود. هاي مختلف سوره فهميده ميو نکاتي که از ارتباط ميان قسمت گزاره 

 :تعقل در سوره 

 داشته باشد.را براي زندگي  معيارتواند حکم و مي داتي که به شخص، مکان يا زمان مشخصي اختصاص ندارها و نکگزاره 

 :تدبر در سوره 

 شود.  ي سوره، غرض کلي سوره استخراج ميهااز کنار هم گذاشتن گزاره 

 :طهارت در سوره 

  .نکتۀ طهارتي يك عمل کاملاً عيني و کاربردي است که با توجه به غرض سوره به دست آمده است 

 مقدمات تدبر در قرآن

 

 52/2/94:      هشتمجلسه 
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اگر کسي  ه مبتني بر منطق قرآن هستند.هستند ک طهارتي هايتهنک ،دهندبه ما ميدر زندگي عملي هاي نسخهکه  «بيتاهلروايات » -

 کند. المسائل زندگي کسب ميدر حلنظيري بتواند منطق قرآني اين روايات را کشف کند آنگاه قدرت بي

اش در خانه نشسته باشد يفهظخودش به حسب انجام و اگر کسي در خلوتکلاس و ... جاي خود دارد اما  ،: اهميت استادمهم نکته -

و خوار کوچك ، قطعاً قرآن را «دهمانه هستم دارم چيزي را از دست ميمن چون در خ»روي قرآن تدبر کند، اگر او فکر کرد که  و

 و قرآن جايگاهي قائل نبوده است. )ع( بيت اهل شمرده است و براي معلميِ 

نوع پندار يعني خدا  نايادبي به قرآن است. بينوع پندار را در تعليم قرآن بسته نپنداريد و اين )عج( ان دست خدا و قرآن و امام زم -

 و امام زمان و قرآن محدود به زمان و مکان هستند. 

 :زلزالسوره مبارکه توضیحاتی از  

-انسان وقتي در تنگنا قرار ميشود. مهم مي فاقات و مسائل در مسير نجات براي انسانترين اتکوچكافتد وقتي اتفاقي وحشتناک مي -

 -ها برايمان مهم نيست يعني هنوز موضوع برايمان مهم نيست. دهد که اگر کوچكيود و اين نشان مشگيرد مسائل ريز برايش مهم مي

ي افراد مهم نباشد علتش اين هاي براوقتي مثقال .يم دارندظکه از زلزله عادراکي است به ميزان  ،هامثقال ها ميزان حساسيتشان بهآدم -

ميزان انس انسان به مرگ و قيامت را بايد از آنجا  .کنندخيالي سير مييعني در بي است که زلزله قيامت برايشان موضوعيت ندارد

و  خير و شرمثقال به مثقال مهم است. در اين سوره بين رؤيت شان برايدر حد بسيار کوچك هم و خير  کارهاي شرّحتي فهميد که 

شان موضوعيت دارد و مقابل اين يبرا مثقال خير و شرّبه ريزند، مثقال کساني که هنگام زلزله به هم نميارتباط برقرار است.  زلزله

پرسند: ذا هنگام زلزلۀ قيامت با وحشت ميگروه کساني هستند که چون ذره ذره کارهاي خير و شرّ برايشان موضوعيت نداشته است ل

 «مالَها؟»

  دارند. و شعور و فطرت )روح( حيات  ،جانجانداران و موجودات با جان و بي همۀ -

 دهد همۀ کارهاي ما را. فهمد. زمين حتي شهادت مييار شعور دارد و ميسزمين هم جزء موجودات است و ب -

آن  رت کنيم بله بايدپل آشغال را در سطآن شود تمام مي ماژيكوقتي يك نبايد  چون تمام اشياء نيز شعور دارند لذا به عنوان مثال -

 امروي کردهو گاهي هم زيادهاي ماژيك مدتي دست من بودي و من درست از شما استفاده نکردم »را دستمان بگيريم و به او بگوييم: 

 و سپس ماژيك را در سطل آشغال بيندازيم. « از من ديدي که بايد ببخشيبعضي چيزها هم شما و 

از جاها با ما بوده است و اين لباس خيلي خواهيم آن را دور بيندازيم نيز به همين منوال. و مي شودرسوده مينيز فاگر لباسمان  -

 خيلي چيزها ديده است. 

 ند.دذاشتند و براي همۀ آنها شعور قائل بوگشان اسم ميئبيت براي همۀ اشيااهل -

برابر زمين  گاه انسان درکشد با آن لباس گناه کند. آندهد، خجالت ميعور بهايش حيثيت شان براي تمام چيزها و حتي لباساگر انس -

 کند، نبايد به خودش اجازه بدهد گناه کند. که خدا به آن وحي مي

 شود. فهمد که چه عملي روي آن انجام ميد و کاملاً ميوشکه به او وحي مي موجودي است حيّ «نزمي» -

    گونه : با زمين اينفرمودندبه او )ص( پيامبر کوبيد. ت و عصايش را روي زمين ميرف)ص( راه ميروزي فردي نزد رسول الله  -

  رفتار مکن، او مادر توست. ادبانه بي

    . ردکخواهد شعور دارد و روزي عيناً حقايق را بيان  «هستي» -
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  بيند. مش نمياادب رنگ آرآدم بيشود. هاي معنوي در انسان ميباعث از دست رفتن بسياري از رزق ادبيبي -

 خواهد. بر پوشيدگي است و عرياني جواز مياصل اين هم نوعي ادب است. پوشيدگي در اسلام اولي به عرياني است.  -

است اما در حقيقت به نسل ارتباطي ندارد و چه بسا در قيامت وابسته  «نسل»به  ،بودن در اين دنيا طه با محرميت و نامحرمبااصل ر -

معصومين قرار  تاتواند در آغوش حضريم سيدي که در آن دنياد ولي غيربه چهرة حضرت معصومي را ندار سيدي که حق نگاه

  . و فرزند آنها شود بگيرد

رسيدند فردي « (7فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ )»وقتي به جملۀ  نددر جمعي خواندسوره مبارکه زلزال را )ص( الله رسولوقتي  -

. : او فقيه رفتالله فرمودندرسولتمام شود. )ص( ادب است و اجازه نداد حرف رسول مؤمنين گفتند او چقدر بيد و رفت. بلند ش

 او سوره را فهم کرد.  حاضرين ۀيعني بين هم

   نکته طهارتي از سوره: -

 ّخير را اگر فهميديد خير  است ترک کنيد و به اندازة مثقال کار را اگر فهميديد شرّ از اين به بعد به اندازة کارکوچك شر

 را ترک کنيد ولو به اندازة مثقال باشد.  است آن را انجام دهيد. خير را انجام دهيد ولو مثقال باشد و شرّ

 

 اند.ها بزرگ شدهاطر مثقالاند آنها به خاز کارهاي بزرگ، بزرگ نشده «بزرگ هايآدم»      
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